
در معمای قبلی از قتل مــردی ثروتمند در خانه اعیانی اش 
نوشتیم و پرسیدیم که با توجه به تحقیقات انجام شده توسط 
کارآگاه به نظر شما چه کسی قاتل است. کارآگاه از نزدیکان 
مقتول تحقیق کرده بود. یکی از آنها آشپزِ این خانه بود. او 
زنی حدود ۴5ساله اســت که از حدود 2سال قبل به عنوان 
آشــپز در این خانه کار می کرد. او به کارآگاه گفت:  من در 
آشپزخانه مشغول درست کردن صبحانه بودم و از هیچ چیز 
اطلاع ندارم. فقط صدایی شنیدم و وقتی بیرون آمدم دیدم 
همسر مقتول گریه می کند و فهمیدم شوهرش به قتل رسیده 
است. اظهارات آشپز در حالی بود که قتل حوالی ظهر اتفاق 
افتاده بود اما آشپز به کارآگاه گفت که در حال درست کردن 
صبحانه بوده است. همین موضوع ظن کارآگاه نسبت به او را 
بیشتر کرد و وقتی وی تحت بازجویی قرار گرفت به قتل مرد 

ثروتمند اعتراف کرد.
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علی الله سلیمی، روزنامه نگار :  کتاب»تنها بازمانده« 
به قلم رایلی ســیجر با ترجمه یاســمن ثانوی، رمان 
دلهره آوری است که از ســوی نشر نون منتشر شده و 
روایتگر داستان پرستاری اســت که برای مراقبت از 
زنی استخدام می شــود؛ زنی که چند دهه قبل متهم به قتل وحشتناکی شده است. 
ماجراهای داســتان این کتاب به اتفاقی هولناک در یک شب بارانی مربوط می شود؛ 
شــبی که تمام اعضای خانواده »هوپ« به جز »لنورا«ی 1۷ســاله به قتل رسیدند. 
تلاش ها برای یافتن قاتل آغاز می شود و لنورا در رأس تمامی مظنونین قرار دارد. این 
کتاب نامزد جایزه گودریدز برای بهترین رمان تریلر و جنایی شــده است. قتل های 
خانواده هوپ که اکنون به شعر بچه مدرســه ای ها تبدیل شده، در شب خونینی در 
 سال 1929 میلادی، اهالی ساحل مین را شــوکه کرد. نام اصلی نویسنده این رمان، 
»تاد ریتر« بوده، اما او رمان های خود را با نام های مســتعار »رایلی سیجر« و »آلان 
فین« نوشته است. رایلی سیجر به نوشــتن رمان های معمایی و جنایی علاقه دارد و 
رمان های محبوب و پرفروشی در این ژانر نگاشته است. کتاب های »شب را زنده بمان«، 
»آخرین دختران«، »همه  درها را قفل کن« و »تنها کســی که باقی ماند« یا »تنها 
بازمانده« ازجمله آثار این نویسنده آمریکایی هستند. در بخشی از رمان»تنها بازمانده« 

می خوانیم: »لنورا این را هم نتوانست 
توضیح بدهد که چرا کسی او را هدف 
قرار نــداد و همین باعث شــد پلیس 
مشکوک شود که او این کار را کرده، 
هرچند هیچ کس ایــن را تأیید نکرد. 
تمام خدمتکارها را به راحتی مرخص 
کرده بودند و تمام شاهدان احتمالی 
را از بین بــرده بودنــد. هیچ مدرک 
فیزیکی وجود نداشــت که رابطه ای 
بین او و این جرم هــا ایجاد کند. لنورا 
هیچ وقت محکوم نشد. اما فقط کافی 
بود یک نفر پا توی آن حیاط مدرسه 
بگذارد تا ببیند عموم مردم چه فکری 
می کنند. خط اول شــعر، لنورا هوپ 
توی هفده سالگی، کاملًا نشان می دهد 

که او را مقصر همه چیز می دانند.

تنها بازمانده
معرفی 
كتاب

 فیلم شــب دوازدهم داســتان کلارای
 21 ساله است که در راه بازگشت از خانه 
دوستش نانی توســط فرد ناشناسی به 
آتش کشیده می شود و می میرد. در ادامه 
پلیس جنایی جست وجو و تحقیق طولانی و مفصلی برای 
یافتن قاتل را آغاز می کند... در ابتدای فیلم آمده است: 
»پلیس فرانسه سالانه حدود ۸00 قتل را بررسی می کند 
که نزدیک به 20 درصد آنهــا غیرقابل حل باقی می ماند! 
این فیلم درباره یکی از آنهاست«. پس با فیلمی مواجهیم 
که پایان آن را می دانیم اما در طول نمایش آن با قصه ای 
روان اما کم فراز و فرود و در شیب ملایمی روبه رو هستیم.
درست در شبی که رئیس قبلی بخش جنایی بازنشسته 
می شود و همکارانش در جشــن بازنشستگی او حضور 
دارند، یوهان، ســربازرس جدید بخــش جنایی، با قتل 
وحشــتناک دختر جوانــی مواجه می شــود که به طور 
عجیبی سوزانده شده است. او همراه با سایر همکارانش 
به دنبال کشــف این قضیه است. در شــب دوازدهم با 
کارآگاه تنهــا و به نســبت جوانی مواجه هســتیم که 
می خواهد نخستین پرونده مستقلش را به عنوان رئیس 
بخش جنایی با موفقیت به پایان برســاند. یوهان آنقدر 
درگیر پرونده شده که حتی موقع خواب وقتی به پرونده 
و بازجویی از مظنون ها فکــر می کند خود را در قالب آن 
شخصیت ها قرار می دهد و از طریق جلوه های بصری او 
را تا حدی شــبیه هر کدام از افراد مظنون می بینیم. از 
آن طرف کلارا با اینکه به لحاظ فیزیکی حضور بســیار 
کمی در فیلم دارد اما در طول زمان 113 دقیقه ای شب 
دوازدهم بارها درباره او صحبت می شود و درام را پیش 

می برد.
اداره پلیسی که دومینیک مول به تصویر کشیده بسیار 
باورپذیر و واقع گراســت. مثلًا عــده ای پلیس دور هم 
جمع شــده اند و در مورد اضافه کاری صحبت می کنند. 
یا یکی از پلیس ها غر می زند و به خرابی دستگاه پرینتر 

اعتراض می کند و می گوید من پلیسم، تعمیرکار پرینتر 
نیستم و... آنها با مشکل کمبود بودجه هم مواجه هستند 
که به کارشــان لطمه زیادی می زند. با اینکه چندان به 
هیچ کدام از اعضای ایســتگاه پلیس نزدیک نمی شویم 
و تنها به خانه یوهان )شــخصیت اصلی ماجرا( می رویم 
اما از لابه لای صحبت های کارآگاهــان متوجه برخی از 
ویژگی ها و خصوصیات آنها می شــویم. درباره مارســو 
هم که دوســت نزدیک یوهان و پلیس باتجربه ای  است 
از طریــق درددل هایش بــا یوهان، متوجه مشــکلات 
خانوادگی اش می شــویم و رفتار او با یکــی از متهمان 
)ونســان( را درک می کنیــم. البته در نهایــت با اینکه 
می توانیم نتیجه اختلاف او با همسرش را حدس بزنیم، 
اما فیلم به ما چیزی نمی گوید و تنها در تخیل خود باید 

به عاقبت مارسو بیندیشیم.

شب دوازدهم

پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    3۰۰۰999۰1     ارسال 
کنید. به 3نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

5۰۰هزارتومانی  اهدا می شود.

فیلم 

معمای 
پليسی

جنایت 
مرموز

در یکی از روزهای گرم تابستان خبر رسید که میلیاردری معروف در خانه اش به 
طرز مرموزی با شلیک گلوله به قتل رسیده است. لحظاتی بعد از این خبر بود که 
کارآگاه همراه با تیم بررسی صحنه جرم راهی محل وقوع جنایت شدند. آنها در 
آنجا با جسد مقتول درحالی که یک گلوله به پیشانی اش اصابت کرده بود مواجه 
شدند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در محل، جنازه برای انجام تحقیقات 

تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد.
کارآگاه در بررســی محل جنایت دریافت که لحظاتی پیش از این قتل 3پسر 
مقتول نیز همراه او بوده اند و در شرایطی که قصد ورود به خانه را داشته اند این 
قتل اتفاق افتاده است؛ اما پسران مقتول حرف های ضد و نقیضی می زدند و به 

درستی معلوم نبود که این جنایت چطور اتفاق افتاده است.
در این وضعیت بود که کارآگاه به صحبت با 3پســر مقتول پرداخت. فریدون، 

فرهاد و فرید یک به یک نزد کارآگاه رفتند و او به تحقیق از آنها پرداخت.

فریدون گفت که آن شب با پدرش و فرهاد به یک مهمانی رفته بودند و وقتی به 
خانه برگشتند ابتدا پدرشان و فرهاد وارد خانه شدند و خودش نیز در ادامه وارد 
اتاق شد؛ اما ناگهان فرید با یک اسلحه از راه رسید و از پشت به سوی پدر شلیک 

کرد و او را به قتل رساند.
وقتی کارآگاه به بازجویی از فرهاد پرداخت، او نیز گفته های برادرش را تأیید کرد 
و گفت فرید پدر را به قتل رسانده است. این در حالی بود که فرید قتل را انکار 
می کرد و می گفت آن شب او آخرین نفر وارد خانه شــده و وقتی به آنجا رفته 

پدرش به قتل رسیده و از ماجرای کشته شدن او اطلاعی ندارد.
کارآگاه با بررســی اطلاعاتی که از 3پسر مقتول به دســت آورده بود و بررسی 
گزارش اولیه معاینه جسد و همچنین تحقیق از همسایه ها خیلی زود توانست 
به پاسخ این معمای جنایی برسد. به نظر شما قاتل یا قاتلان چه کسانی هستند 

و این مرد چطور به قتل رسیده است؟ 
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